
طراحی و ساخت اولین موشک‌های دوربرد 
ــول  ــد. هرچند شهر دزف کــشــور متبلور ش
از همان ابتدا آمــاج حملات موشکی رژیم 
بعث بود، اما از سال 1363 این رژیم باهدف 
تضعیف روحیه مــردم و کاهش پشتوانه 
عــمــومــی از جــنــگ، حــمــات مــوشــکــی به 
شــهــرهــای اقــصــی نــقــاط کــشــور را آغـــاز کــرد. 
کشاندن جنگ بــه شهرها یــک استراتژی 
سیاسی برای وادار کردن ایران به تسلیم و 
نشستن پای میز مذاکره بود. به‌این‌ترتیب 
عراق طی دو سال، بیش از 400 بار با موشک 
به شهرهای ایران حمله کرد و تا سال 1365 
حدود پنج هزار شهید و چند برابر مجروح بر 
جا گذاشت. در سال‌های بعد نیز کم‌وبیش 
همین جــریــان ادامـــه داشـــت. تـــداوم این 
حــمــات، آن‌هـــم بــه شکل یــک‌طــرفــه، خطر 
بزرگی بــرای آینده جنگ محسوب می‌شد. 
ــراق نــیــز از ورود جــنــگ به  بــایــد بــه‌نــوعــی عـ
شهرها متضرر می‌شد و تحت‌فشار قــرار 
می‌گرفت. چاره‌ای جز تقابل موشکی وجود 
نــداشــت، امـــا تـــوان کــشــور در ایـــن زمینه 

محدود بود و باید کاری انجام می‌شد.
ــاع، با  ــ ــان صــنــایــع دف ــازم ــان س در آن زمـ
اســتــفــاده از مــخــازن اکــســیــژن موشکی با 
ــام عقاب ساخته بــود کــه دارای بـــردی در  ن
حــدود 30 کیلومتر بود و از سوخت دوپایه 
مورداستفاده در کاتیوشا استفاده می‌‏کرد. 
ــاده از  ــف ــت ــگــر نــیــز بـــا اس مــجــمــوعــه‌هــای دی
موشک »اسکاد بی« که از کره شمالی و لیبی 
خریداری‌ شده و دارای فناوری سوخت مایع 
بود، شروع به مهندسی معکوس و تحقیق 
و توسعه کرده بودند. دراین‌بین، چند نفر از 
، اطلاعاتی پیرامون سوخت  همکاران مرکز

جامد مرکب موشک‌ها داشتند.]1[
ســوخــت جــامــد مـــرکـــب، از‌ یـــک مـــاده 
جامد سوختنی کــه مــاده آلــی اســت و‌ یک 
ماده جامد معدنی حاوی اکسیژن )پرکلرات 
آمونیوم(تشکیل مــی‌شــود. ایــن سوخت، 
ترکیب نیست، بلکه‌ یــک اخــتــاط بسیار 
حساس و ظریف است. این مواد وقتی باهم 
مخلوط و پخته ‌می‌شوند باید آن‌قدر همگن 
بــاشــنــد کــه حــتــی زیـــر میکروسکوپ‌های 
الکترونی حبابی دیده نشود، چراکه وجود 
حتی یک حباب به‌عنوان یک سطح سوخت 

ناخواسته، موجب عدم کنترل سوخت و انفجار موشک می‌شود. 
لذا تجهیزاتی که اختلاط، ریخته‌گری، پخت و دانه‌بندی را انجام 

می‌دهد باید خیلی دقیق باشند.
بــا وجــود ایــن، بــه رغــم اینکه مشکلات زیـــادی در تجهیزات 
دقیق داشتیم اما طی یک فرایند خلاقانه، روزانه حدود 5 کیلوگرم 
پرکلرات آمونیوم را در آزمایشگاه مرکز تولید ‌کردیم. پس‌ازآن، طی 
بازدیدی که رئیس وقت سازمان صنایع دفاع )آقــای آیت‌اللهی( از 
فرایند تولید پرکلرات‌آمونیوم داشــت، با تعجب ابــراز کرد که »ما 
این ماده را از طریق قاچاقچیان بین‌المللی هم نمی‌توانیم تهیه 
کنیم.« همچنین او پیشنهاد داد که با تکثیر همین مقیاس 
آزمایشگاهی، حجم زیادی از این ماده را تولید کنیم که البته تولید 

انبوه آن، منطقی و امکان‌پذیر نبود.
ــرای ادامـــه کــار نیاز بــه تأمین منابع مالی بیشتری داشتیم.  ب
بدین منظور باهماهنگی آقای زنگنه جلسه‌ای را با آقای هاشمی 
رفسنجانی برگزار کردیم. در این جلسه به ‏رغم اینکه تا آن زمان به برد 
بیش از پنج کیلومتر دست پیدا نکرده بودیم، تولید موشکی با برد 
100 کیلومتر را طی 14 ماه تعهد دادیم. در پس این تعهد ما، اطمینان 
حتمی وجود نداشت ولی گزافه‌گویی هم نبود. هم تا حدودی شیوه 
کار را می‌دانستیم و هم اراده راسخی برای تحقق آن داشتیم. در آن 
جلسه اعلام کردیم برای خرید تجهیزات این پروژه به پنج‌ میلیون 
‌و ‌800 ‌هــزار دلار نیاز داریــم. آقــای هاشمی گفت 24 ساعت به من 
وقت بدهید تا جواب دهم. فردای آن روز آقای زنگنه با من تماس 
گرفت و موافقت آقای هاشمی را اعلام کرد. شاید ایشان پیش خود 
محاسبه می‌‏کرد که این رقم نسبت به هزینه‌های کل جنگ چیزی 
ح به موفقیت برسد، ارزش  نیست و اگر با احتمال 10 درصد این طر

استراتژیکی برای کشور ایجاد می‌کند.
 قرار شد به سازمان صنایع دفاع برویم و مجوز دریافت مبلغ 
مــورد نظر را از محل بودجه ارزی صنایع دفــاع نزد بانک مرکزی، از 
آقــای ترکان - مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان صنایع 
دفاع - بگیریم. از زمان برگزاری جلسه با آقای هاشمی تا دریافت 
مجوز استفاده از ارز صنایع دفاع، روزهــای سرنوشت‌سازی برای 
پــروژه بــود. نیروها به حدی به‏ ضــرورت این پــروژه ایمان داشتند 
و برای ادامــه آن مصمم بودند که پس از جلسه با آقای ‌هاشمی 
و در شرایطی که در خوف و رجای قبول یا عدم قبول پروژه به سر 
می‌بردیم، می‌گفتند اگر با این بودجه موافقت نشد، حاضریم فرش 
زیر پایمان را بفروشیم تا کار انجام شود. البته تخصیص بودجه ارزی 
از طرف سازمان صنایع دفاع و متعاقب آن، تصویب اعتبار ریالی در 
شــورای عالی دفــاع، گذشته از جنبه‌های مالی، هویت و رسمیت 
بیشتری به کارهای مرکز ‌مــی‌داد. در عمل نیز تحقیق و توسعه 
 با منابع مرکز و قبل از دریافت 

ً
و تولید موشک‌های اولیه صرفا

تجهیزات خریداری‌ شده با منابع ارزی صنایع دفاع انجام شد.
به هر صــورت با بیم و امید به جلسه با آقــای ترکان رفتم. در 
بدو امر ایشان گفت »ما دو گروه موشکی در صنایع دفاع و سپاه 
داریم.« و بعد با لهجه اصفهانی خود ادامه داد »من تو را می‏‌گذارم 

علی‏رغم این‌که 
تا آن زمان به 

برد بیش از پنج 
کیلومتر دست 

پیدا نکرده 
بودیم، تولید 

موشكی با برد 
صد کیلومتر را طی 

چهارده ماه تعهد 
دادیم
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